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یتانوار        هـدا

با طلوع اســام و ظهور کلام وحی که 
خداوند توســط جبرئیل بر پیامبر نازل 
کرده بود، مســلمانان صدر اسلام را بر 
آن‌ داشت‌ تا در صدد حفظ و ثبت‌ قرآن 
برآیند و با توجه به ایـنکه حافظۀ اعراب 
در این کار قوی بود، اما نیاز به ثبت و ضبط 
هر حرف و هجای قــرآن و انتقال‌ دقیق‌ 
آن به‌ نسل‌های بعد، اتکا به هر چیز خطا 
پذیری چون حافظۀ انســان را ناممکن‌ 
می‌ساخت. این امر موجب شد مردم آن 
زمان به سمت ایجاد تحول و دگرگونی‌ 
در خط بپردازند تا ثبت‌ نوشتاری‌ وحی‌ 
چنان حظ وافری برای چشم فراهم‌ سازد 
که ثبت حافظه‌ای آن در هنگامِ قـرائت و 
تلاوت آیات، برای گوش فراهم‌ می‌آورد. از 
این‌رو، هنر کتابت در میان دیگر هنرهای 
اسلامی از آنجا‌ که‌ کلام‌ وحی را در برابر 
دیدگان‌ نمودار می‌سازد و در برگیرنده‌ 
محتوا‌ و مفاهیم‌ والای دین مبین‌ اسلام 
است، از شـــاخص‌ترین و شریف‌ترین 

هنرهای اسلامی به‌ شمار می‌آید]1[.

قرآن‌های مادر
در ابتدای اســام، خط موجود در بین 
مردم مکه خطی‌ اســت که‌ به‌ آن »خط 
مکی« می‌گویند و بــا هجرت حضرت 
محمد )صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم( به مدینه 
منوره، خط قرآن به شیوه‌ای نوشته شده 
که‌ »خط مدنی« گفته می‌شود. خط مکی 
و مدنی یا حجازی، خطی است که به‌ خط‌ 
نسخ که بعدها توسط »ابن بوابّ« در قرن 
پنجم رواج پیدا کرد نزدیک است. شـیوه 
خط مکی و مدنی یا حجازی‌، خط »نسخ 
نرم« نامیده می‌شد و به زمان پیامبر اکرم‌ 
و پیش‌ از پیدایش و رونق شــهر کوفه 
مربوط است. این خط پس از این تاریخ 
به سرعت از رونق افتاد و متروک‌ گردید. 

شهر کوفه در سال 17ق. در زمان‌ خلیفۀ 
اول‌ تأســیس گردید و در زمان خلافت‌ 
حضرت‌ علــی‌‌ )علیه‌الســام( به‌عنوان 

پایتخت انتخاب شد. در صدر اسلام، این 
شهر مرکز دانش و کتابت بود و بیشترین‌ 
نویسندگان و کســانی که به خواندن‌ و 
نوشتن‌ آشنا‌ بودند، از این شهر برخاستند. 
کوفیان خط عربی‌ را‌ به شیوه‌ای خاص 
می‌نوشتند و آن را به‌صورتی وسیع منتشر 
کردند تا جایی که خط عربی صدر اسلام 
را اصطلاحاً‌ خط‌ کوفی‌ می‌گویند. با این 
حال، در زمان خلیفه ســوم، با نظارت 
امیرالمؤمنین علی‌‌ )علیه‌السلام( چندین 
قرآن نوشته شد و به بلاد اسلام‌ همچون: 
مدینه، کوفه، بصره و شــام فرستادند. 
این‌ قرآن‌ها به‌عنوان‌ »قرآن‌ مادر‌« تلقی 
می‌گردید و کاتبــان از روی این قرآن‌ها 

کتابت می‌کردند]2[.

نخستین کاتب 
قـــدیمی‌ترین قرآن‌ها به‌ خط‌ کوفی 
اســت‌ و خـــط‌ کوفی صدراسلام که 
منسوب بـــه کوفه است خطی‌ساده، 
بدون نقطه و اعراب اســت که نزدیک‌ 
به‌‌ چهل سال در شهرهای اســـامی، 
رواج‌ داشــته‌‌ است‌. اما باید‌ دانـــست‌ 
آنــگاه که آیــات‌ رباّنــی‌ بـــر پیامبر 
نــازل  )صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌‌ســلم( 
می‌گردید، آن حـضرت، آن‌ها را برای‌ 
یاران مؤمن خویش تلاوت می‌فرمودند 
و حافظــان‌‌ و کاتبان‌ وحی‌ نســبت به 
حفظ و کتابت آن ها، اهـــتمامی‌ بلیغ‌ 
داشتند‌. در‌ تفسیر‌ علیّ‌ بن‌ ابـراهیم و 
هـمچنین‌ در الفهرست و تاریخ القرآن 
زنجانی، آمده است، حـضرت نبی اکرم 
از حضرت علی‌ )علیه‌السلام( خواستند 
تا قرآن را گرد‌آوری کند و آن حضرت 
هم‌ بنابر هـمان وصـیّت، قسم یاد کرد 
که‌ عبا بـر دوش نـــیفکند مگر بـرای 
نماز، تا اینکه قــرآن‌ را گرد‌آوری کند 
و چنان کردند و آن اول مصحفی‌ بوده 
که گرد‌آوری شــد. همچنین حضرت 
علــی‌ )علیه‌الســام(، دســتورهای 

جامعی، در مــورد‌ چگونگــی‌ کتابت 
قـرآن و رهنمودها و قواعدی را‌ در‌ باب 
چگونگی کتابت قرآن وضع فرموده‌اند 
که‌ از مهارت و تسلّط بی‌مانند ایشان بر 
هنر کتابت حکایت دارد. در موزه‌های 
مختلف جهان از جمله‌ در گنجینه‌های 
قرآن و نفایس آســتان‌ قدس‌‌ رضوی، 
موزه ایران باســتان و مــوزه »روضه‌ 
حیدریه« نجف اشــرف، مصاحفی به 
خط کوفی‌ نگاهداری می‌شود که کتابت 
آن‌ها، منسوب به‌ آن حضرت است]3[.

نخستین اعراب و نقطه‌گذاری
تــا ســال‌ ‌67ق. در قــرآن هیچ‌گونه‌ 
نشــانه‌گذاری وجود نداشت تا اینکه در 
این ســال‌ نقطه‌گذاری و اعراب توسط‌ 
»ابوالاســود‌ دوئلی« ‌)متوفــی 69 ق( 
رایج شد. او، این شیوه را از حضرت علی‌‌ 
)علیه‌الســام( آموخته‌ بود‌. ابوالاسود، 
برای نشانه‌گذاری فتحه، ضمه و کسره‌ 
نـقطه را انـتخاب کرد که با رنگی متفاوت‌ 
با‌ خط‌ قرآن‌ نوشته می‌شد. بدین ترتیب، 
برای فتحه یک نقطه‌ بالای حرف و برای 
کسره‌ یک‌ نقطه در زیر و برای ضمه‌ یک 
نقطه در وسط یا در جلوی حـــرف‌ قرار‌ 
می‌دادند‌ و »دو نقطــه« علامت تنوین 
بود. بعدها شاگردان وی یحیی و نصر، کار 
استاد را با‌ نـقطه‌گذاری‌ حـروف مـتشابه 
دنبال‌ کردند. نقطه‌های حرکات و اعراب 
را با رنگ ســرخ و نقطه‌ حروف‌ متشابه‌ 
را‌ با رنــگ دیگر می‌نوشــتند، البته در 
سرزمین‌های مختلف رنگ‌های متفاوتی 
استفاده‌ می‌شد. مردم اندلس در‌ کتابت‌ 
قرآن، چهار رنگ بــه‌کار می‌بردند. این 
روش تا ســال 175ق. ادامه‌ داشت‌، در‌ 
عهد خلافت ابوالعباس سفاح، »خلیل 
بن احمد« نـقطه‌های‌ اعراب ابو الاسود 
را به نشانه‌ تبدیل‌ نموده‌ و همچنین وی 
توانست همزه، تشدید و تنوین را وضع‌ 

نماید]4[.

نصایح فنی و هنری 
امیرالمومنین)علیه‌السلام(

بدون هیچ تردیــدی، »قلــم وقوف« 
حضرت علی )علیه‌السلام(، همان‌ »قلم 
معجزنگار« است که ابواب شهر علم را بر 
همگان‌‌ گشود‌ و کلام وحی را نه بر پوست 
آهو، بلکه بـــر دل نگاشت، همچنان‌که 
انگیزه اصلی این‌ نخستین نگارش جامع 
وحی، وصیت اکید نبی مکرم اسلام بود و 
تکلیف و مسئولیتی عظیم بر‌ مولود‌ کعبه، 
زیرا در وصیت، نبی اسلام شده بود: »ای 
علی، قرآن نزد من در صحیفه‌ها و حریر و 
کاغذها نوشته شده، آن ها را برگیر و هـمه 
را منســجم کن و مبادا‌، چنان‌که‌ یهود‌ 
تورات را ضایع‌ گذاشتند شما نیز قرآن 
را‌ ضایع‌ گذارید«. از این رو، درباره نقش و 
تأثیر حضرت علی )علیه‌السلام( در کتابت 
مصحف جمال در قلمرو هستی‌، »مولانا‌ 
مجنون هروی« ‌در »آداب المشق« خط 

خویش سروده است:
اول که زِ جمله بر سر‌ آمد‌

 شد‌ بر همه، چون الف سر آمد
سرو ارم، ولی والی

دریای کرم،علی عالی
گـر‌ خامه‌، نه بر ورق نهادی
ترتیب کلام حق که دادی؟

افزون بر این، در‌ ســایر منابع، مطالبی 
در خصــوص چگونگی شــکل‌گیری 
اعراب و نقطه‌ و ارشــادهای حـــضرت 
علی )علیه‌السلام( دیده می‌شود، بدین 
مضمون که ابو‌الاســود‌ دوئلی‌ از بزرگان 
تابعیــن و از‌ ملازمیــن‌ حضــرت علی 
)علیه‌السلام( و شاگرد آن حضرت در علم 
نحو و از مردان »کامل رأی‌ و خردمند‌« 
بـــود که چگونگی‌ ضرورت استفاده از‌ 
نشانه‌ها را‌ بـرای‌ جلوگیری‌ از اشتباه در‌ 
تلفظ‌ آیات بخصوص در سرزمین‌های غیر 
عرب، استفسار کرد و آن حضرت پس از 
آموزش »باب‌هایی« در‌ علم‌ نحو‌ به ایشان 
فرمود؛ »انبح هذا النحو یا‌ ابال‌ الاسـود‌...« 

 j جایگاه امیرالمؤمنین علی 
در کتابت نخستین قرآن

مصطفی لعل شاطری
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و بدین‌ ترتیب‌، ابو‌الاسود دوئلی عـلم نحو 
را از حـضرت علی‌ آموخت و خود به وضع 
باب‌های دیگری در نحــو پرداخت و به 

قاریان آیات آن را آموخت. 
همچنین از حضرت علی )علیه‌السلام( 
در خصوص چگونگــی‌ کتابت آیات و 
سطر بندی آن‌ها و انـدازه قـلم‌ کتابت 
و اســتفاده‌ از لیقه و تراش قلم و حفظ 
اصول زیبانویســی، نصایحی سترگ 
باقی‌ است.‌ در کتاب »نـفایس الفنون« 
‌آمده ‌‌است‌، حـضرتش بـه‌ وقت تعلیم 
به عبدالله عباس فرموده اســت: »ای 
عبدالله، میان ســـطرها را باز و گشاده 
دار و حروف را نزدیک‌ هــم و گرد هم 
بیاور‌ و در‌ تشکیل‌ حروف، مناسبت هر 
یک و شــکل آن‌ها را رعایت کن و حق‌ 
هر کلمه حرف را چنان‌که باید ادا نما«. 
در این حدیث، به چگونگی سطربندی 
و فـواصل‌ حـروف و شکل و مناسبت و 
جایگاه‌ هر یک در تشکیل‌ سطر و اینکه 
هریک از حروف هویت و حقی شایسته‌ 
دارند که کاتــب باید در کتابت هریک، 
کمال دقت و تلاش‌ را مبــذول دارد و 
این »سعی« او، نوعی ادای دین کاتب‌‌ 
نسبت‌ به حـروف و کـلمات وحی اسـت، 
اشاراتی دقیق و آگاهانه شده است. نیز 
در‌ صفحه‌ای از نهج البلاغه چاپ فـیض 
الاســام‌، حدیثــی از آن‌ حضرت‌ نقل 
شده که حاوی نکاتی دیگر است. علی‌ 
)علیه‌‌الســام(‌ به کاتبش عبیدالله بن 
ابو رافع‌ فرمود: دوات را لیقه کن و نوک 
قلم را‌ دراز‌ بتراش، ما بین‌ سـطور فاصله 
بگذار و حروف را به هم فشرده کن که‌ 

این‌‌ برای‌ زیبایی خط بهتر است. 
مبتنی بر این نگاه ژرفِ هنری حضرت، 
اعجاب »مولانــا کمال الدیــن جعفر 
بایسنقری«، استاد بزرگ‌ مکتب هرات 
و رئیس پروژه هنری‌ شاهنامه‌ بایسنقری‌ 
)اواسط قـرن نهم هجری‌( در نوع خود 
ممتاز اســت، آنجا که جعفر بایسنقری 
در رســاله خطی خود دربــاره خط آن‌ 
حضرت می‌نویســد‌: تا‌ نوبت به حضرت 
امیر‌المؤمنین‌ و امام المتقین علی بن ابی 
طالب‌ )علیه‌‌السلام( رسید و آن حـضرت 
آن خـط را به مرتبه‌ای‌ رساند کـه هـیچ 
آفریده بهتر از او و مقابل او ننوشــت چه‌ 
قبل‌ از‌ او و چه بعد از او. این‌چنین است 
که ارقام و اقلام هنر آفرین و معجزه نظام 
شاه ولایت، چنان چـــشم‌ جان عشاق 
روشن ضـمیر را به »کتابت وحی« منور 
فـــرمود که استادان‌ کتابت‌ در مدح آن 

بیان داشتند:
کردی اکثر کتابت مصحف

خط از آن یافت اسم و عز و شرف
آنچنان خط کجاست حد بشر
قلم دیگر است و خط دگر]5[.
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قـدیم‌یترین قرآن‌ها 

به‌ خط‌ کوفی است‌ 

و خـط‌ کوفی 

صدراسلام که 

منسوب بـه کوفه 

است خط‌یساده، 

بدون نقطه و اعراب 

است که نزدیک‌ 

به‌‌ چهل سال در 

شهرهای اسـلامی، 

رواج‌ داشته‌‌ است
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